                            خلاصه جلسه  139 شرح مثنوی معنوی
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جلسه آنلاین
فایل 139 a : 39.13 دقیقه
          موضوع : 1- التماس كردن همراه عيسى عليه السلام زنده كردن استخوانها را از او               دفتر دوم مثنوی بیت 141
                                    2-   صحبت در مورد اسم اعظم                                                                                                                    
دقیقه 0.00 :
شعر مهدی اخوان ثالث با صدای شاعر :
جمال صبحدم از غنچه‌ی نیلوفرین شب
بر آری چون شکوفه تا شکفتن با گل آموزی

جبین چشمه پرچین می کنی تا از نسیم صبح
پریشیدن به زلف بید و سرو و سنبل آموزی

صبا گویی کشد بازی کنان چادرنماز گل
که تا نالیدن و شورافکنی با بلبل آموزی

چرا طوطی طبع من نیاموزد شکرخایی ؟

چه پیدایی که در پشت هزاران پرده پنهانی
چه پنهانی که از پشت هزاران پرده پیدایی

نگویم که از پس آیینه طوطی وار دارندم
که ما گویای خاموشیم و تو خاموش گویایی

تو آن نائی جادو دم که در ما می‌دمی چون نی
خطا گفتم که ما خواب و خیالیم و تو خود مایی

تو هم چنگی و هم چنگی؛ تو هم نائی و هم نایی
و در ادامه قسمتی از ترانه‌ای بر شعر رضی‌الدین آر‌تیمانی :

الهی به مستان میخانه‌ات
بعقل‌ آفرینان‌ دیوانه‌ات
الهی به آنان که در تو گم‌ند
نهان از دل و دیده‌ٔ مردم‌ند
دقیقه 3.15 :
سلام و خوش و بش با دوستان آنلاین.....و توضیحی در مورد برنامه‌های این جلسه.....ساعت برگزاری جلسه.....روش بهتر برای آنلاین شدن و استفاده بهینه از نرم‌افزار پا‌لتاک.....
دقیقه 8.25 : 
التماس كردن همراه عيسى عليه السلام زنده كردن استخوانها را از او
مولانا قبل از ورود به این داستان، حکایت مارگیر و دزدی که ماری از او دزدید را آورده..... 

           گشت با عيسى يكى ابله رفيق            استخوانها ديد در حفره‏ى عميق‏
         گفت اى همراه آن نام سنى(عالی)           كه بدآن تو مرده را زنده كنى‏
         مر مرا آموز تا احسان كنم                    استخوانها را بدآن با جان كنم‏
دقیقه 11.00 :
توضیحاتی در مورد نام سَنی یا همان اسم اعظم........بشنوید :...... اسماء‌الحُسنی......

دقیقه 13.20 :
خواندن از روی متن در مورد کلمه اسم اعظم.......بشنوید :
اگر توجه کنید ما یک اسم داریم و یک مسمی....مثل اسم گل و خود گل....خود گل چیزی غیر از اسم گل است....در واقع اسم و مسمی دو چیز هستند.....مردم معمولا اسم را با مسمی یکی می‌گیرند و در معنویت هم به این صورت است...مثلا اسم خداوند یک معنا هست که باید در فرد حاضر باشد.....در حقیقت اسم خدا همان مسمی یا معنا است......بنابراین آنچه در تداول عامه به عنوان اسم خدا گفته می‌شود در حقیقت ا‌سمِ اسم‌ خدا هست......مثلا وقتی گفته می‌شود سبحان‌الله.......
دقیقه 18.50 :
در مورد اسم و مسمی از مولانا داستان اول مثنوی را می‌توان مثال آورد......... وقتی که طبیبا‌ن زمینی برای درمان کنیزک فراموش می‌کنند انشاالله بگویند و....
ای بسا انسانهایی که هزاران بار انشاالله می‌گویند اما جان آنها با انشاالله جفت نیست و آن کیفیت وجود‌ی را ندارند....یعنی زبان حال آنها زبان حال انشاالله نیست...
زبان حال همان زبان عشق است که پارسی و عربی و ترکی ندارد چون این زبانها زبان عارضی و قراردادی هستند.....زبان عشق زبان الهام و معناست.....
دقیقه 21.35 :
در مورد فایل و‌یدیوئی که در صفحه جلسه گذاشته شده.......و پخش صوت و‌یدیوی مذکور...در مورد اهل بهشت که زبان آنها باید حتما زبان عربی باشد....و اهل جهنم که زبان آنها تبدیل به عجمی میشود!! 
دقیقه 24.00 :
پس جان کلام این می‌شود که زبان معنویت حالت و مقام معنوی است ....البته از کلمه مقام سریع سلسله مراتب و جایگاه و......را به یاد نیاورید، منظور حالتی است که انسان دارد..و جمیع این حالات معنوی اسم اعظم است....بنابراین چون اسم اعظم جدای از فرد نیست چیزی نیست که آموختنی باشد و باید آن فرد باشد که اسم اعظم معنا پیدا کند...
سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظم‌ام باشد چه باک از اهرمن دارم؟!
اسم اعظم در درون من سلیمان است و اصلا خود من اسم اعظم هستم....یعنی چیزی نیست که روی انگشتر باشد و با جدا شدن انگشتر از من جدا بشود.....

سحرگه رهرو‌ی در سرزمینی

 بگفتا این معما با قر‌ینی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که در کوزه بر‌آرد ار‌بعینی

گر انگشت سلیمانی نباشد

چه خاصیت دهد نقش نگینی
مثل تمثیلی که مولانا در داستان موسی و فرعون اشاره میکند و میگوید عصا در دست موسی بود که تبدیل به اژدها میشد و.... اگر در دست موسی نمی‌بود چنان کارهائی را نمی‌کرد....

دقیقه 27.00 :
         مر مرا آموز تا احسان كنم                    استخوانها را بدآن با جان كنم‏
         گفت خامش كن كه آن كار تو نيست      لايق انفاس و گفتار تو نيست‏
عیسی به شخصی که خواهان آموختن اسم اعظم بود که استخوانها را با آن زنده کند تذکر می‌دهد که تو شایستگی چنان دانشی را نداری....

         كان نفس خواهد ز باران پاك‏تر               وز فرشته در روش دراك‏تر (بسیار درک کننده)
         عمرها بايست تا دم پاك شد                تا امين مخزن افلاك شد (محرم گنج‌های آسمان)
باید از خود پرسید آیا تا به حال یک سبحان الله به درستی در طول عمر خود گفته‌ایم؟!

         خود گرفتى اين عصا در دست، راست     دست را دستان موسى از كجاست‏
گیرم عصا را به درستی در دست گرفتی....دست تو آیا خاصیت دست موسی را دارد...

یعنی آگاهی که از دانش تنها برخاسته باشد تاثیری ندارد....و حتی می‌تواند مهلک هم باشد....

دقیقه 29.40 :
         گفت اگر من نيستم اسرار خوان            هم تو بر خوان نام را بر استخوان‏
         گفت عيسى يا رب اين اسرار چيست     ميل اين ابله در اين بيگار چيست‏
         چون غم خود نيست اين بيمار را            چون غم جان نيست اين مردار را
         مرده‏ى خود را رها كرده ست او            مرده‏ى بيگانه را جويد رفو
عیسی در مقابل اصرار ابله برای خواندن اسم اعظم و زنده کردن استخوانهای مرده با خدا میگوید پروردگارا این چه سرّی است که این شخص دل مرده‌ی خود را رها کرده و میخواهد مرده‌ی دیگری را زنده کند....
اشاره به داستانی که حضرت علی  با جمعی از دوستان به قبرستان رفته بودند و ایشان دعایی را که در قبرستان برای مرده‌ها و رو به قبور میخوانند را رو به شهر و برای مردم شهر خوانده بوده!

        مرده‏ى خود را رها كرده ست او            مرده‏ى بيگانه را جويد رفو
نکته دیگری که در این بیت وجود دارد این است که ای انسان تو خود باید به همت خود دل خود را زنده کنی....نه اینکه از عیسی که سمبل فرد آگاه است این را بخواهی....کسان دیگر تنها میتوانند به تو اشارات و آگاهی‌هایی را بدهند.....و اصل کار با خود توست...

دقیقه 33.15 :
         گفت حق ادبارگر ادبار جوست              خار روييده جزاى كشت اوست‏
         آن كه تخم خار كارد در جهان               هان و هان او را مجو در گلستان‏
گندم از گندم بروید جو ز جو.....در زندگی هر جور عمل کنی نتیجه آنرا در همان راستا خواهی دید...

         گر گلى گيرد به كف خارى شود            ور سوى يارى رود مارى شود
         كيمياى زهر و مار است آن شقى         بر خلاف كيمياى متقى‏
معمولا در کیمیاگری مس را تبدیل به طلا میکنند یعنی از مرتبه پایین‌تری به درجه بالاتری می‌رسانند....اما بعضی‌ها کیمیاگری برعکس میکنند!  
دقیقه 35.50 :
موسیقی پایان فایل....ادامه جلسه در فایل بعدی.....
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